
 

 

 

  

  ∗∗                        جعفر شانظري∗رهام انصاري مهر
  

 و معاصري  در فلسفه زماني يي اتصال اجزا مسألهو ري انگا چهاربعدي

  ي صدرا فلسفه
  

  چكيده
همان  رستد از تغيير ممكن نيست پسسو ازيكجسم تغيير كند، يك اگر 

همان  درستاز تغيير  پسديگر، اگر يك جسم  ازسوي؛ از تغيير باشدپيشجسمِ 

 چيزهيچ گوييموضوع دقيقي براي تغيير نيست، پس  از تغيير نباشد، پيشجسمِ 

، اصلكه در براي حل اين چيستانفيلسوفان يك راه  .كرده استنراستي تغيير  به

م راه اجسادرون   زمان را بهاست كه اين  ،در زمان است هويتپايايي ي  مسأله

 ي اجزا، اجسامتوان گفت كه صورت مي ايندر. ها نآهاي  ويژگيدرون  نه ،دهند

كل يك جسم در يك اين اعتبار، به  . مكاني دارنديكه اجزا زماني دارند، همچنان

يا يك (تنها يك جزء زماني  ،درعوض، در يك زمان .زمان خاص وجود ندارد

ي  ظريهانگاري يا ن چهاربعدي با نام ، از اين ديدگاه؛ آن وجود دارد)ي زماني مرحله

 چهاربعديدهيم كه  نخست نشان ميين مقاله، در ا. كنيم اجزاء زماني ياد مي

و » تغيير ذاتي«مانند  ،ي پايايي هويت در زمانها چيستاندر حل چگونه انگاري  

با پشتيباني از ملاصدرا نيز كنيم كه  مياثبات  سپس .آيد ميكار  به» مادي  تركيب«

انگار  ديعچهارب، »حركت جوهري«و »  قطعمعناي  حركت به«مفاهيمي مانند 

سي شنا انگاري با هستي ي نسبت چهاربعدي بحث ديگر اين مقاله درباره .است

. سازد را روشن مييك چيز  زماني ياتصال اجزابحث چگونگي ماين  ؛زمان است

واكاوي ي اتصال اين اجزا  مسألهبراي را تحليل صدرا همچنين  ،راستا اين در
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 مقدمه. 1

 آنكه دو گزاره است، مشروط بر) صدق و كذب(تغيير، تفاوت ميان راست و دروغ بودن «
:  ص،21(» ردددر اين دو گزاره، ويژگي يكساني از يك چيز در دو زمان متفاوت بيان گ

ي بيستم، در بحث از  ي سده اين تعريف از تغيير را برتراند راسل، فيلسوف برجسته). 476
هرجا سخن از بحث ما كه در اشاره كنيم نخست . دست داده است ها به ارزش راستي گزاره

 ، كه در طول مدتي از زمانميان آيد، منظور تغيير زماني، يعني تغييري استتغيير به

 يك مثال 1شدن كارايي اين تعريف، براي روشنحال. دهد  رخ مي،بسيار كوتاه باشدهرچند 
 صبح، در اتاق 9 صبح و ديگري 8خواهيم بدانيم در دو زمان متفاوت، يكي  مي: آوريم مي

ا در دو دماي اتاق رويژگي  مثلاًمنظور، اينبه. نشيمن يك خانه تغيير رخ داده است يا نه
  :كنيم بررسي ميي زير را  راست يا دروغ بودن دو گزارهگيريم و  ميدر نظر زمان يادشده 

  »ي سلسيوس است  درجه20 صبح، 8دماي اتاق نشيمن در زمان «
  »ي سلسيوس است  درجه20 صبح، 9دماي اتاق نشيمن در زمان «

دو راست باشند، در اتاق نشيمن تغيير رخ نداده  بنابه تعريف راسل، اگر اين دو گزاره هر
فرض .  اما اگر يكي راست باشد و ديگري دروغ، در اتاق نشيمن تغيير رخ داده است.است

اما . صورت تغيير رخ داده است  دراين،ي دوم دروغ ي اول راست باشد و گزاره كنيم گزاره
 در چه اً صبح، دقيق9 صبح تا 8از ساعت : كهناي، ميان يك پرسش بزرگ وجود داردايندر

  ؟چيز تغيير رخ داده است
اين پاسخ به . پاسخ سطحي اين است كه بگوييم در اتاق نشيمن تغيير رخ داده است

  : دو جسم سروكار داريميعني با دو اتاق نشيمن  اينجا اين دليل سطحي است كه ما در
  .ي سلسيوس است  درجه20اتاق نشيمني كه دماي آن : جسم اول
  .يستي سلسيوس ن  درجه20اتاق نشيمني كه دماي آن : جسم دوم

دنبال آن بايد  در پاسخ به پرسش يادشده، اگر بگوييم در جسم اول تغيير رخ داده است، به
 كه آن را  ما را با چيستان زير،بگوييم جسم اول به جسم دوم تغيير يافته است و اين

  : كند  درگير ميناميم، چيستان تغيير مي
درست ممكن نيست  ،راستي تغيير كند، پس از تغيير سويي، اگر يك جسم بهاز

درست  ،، اگر يك جسم پس از تغييرديگر ازسوي. همان جسمِ پيش از تغيير باشد
گويي  پس ؛براي تغيير نيست دقيقي همان جسمِ پيش از تغيير نباشد، موضوع

  .كند نميراستي تغيير  چيزي به هيچ
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در ي چگونگي پايايي هويت يك چيز  مسألهكه درحقيقت،  توجه كنيم كه اين چيستان
خوبي جا افتاده و  نيتس است كه امروزه در متافيزيك به  ناظر به قانون لايب،زمان است

  : مضمون آن چنين است
  .هايشان يكي باشند ي ويژگي  يكي باشند، بايد در همهb و aاگر 

فرض هنگام نشستن يك شخص، :  سازد تر  اين قانون را روشنمفهوممثال زير ممكن است 
. بودنبودن به خميدهقامت دهد؛ از راست يم كه تغيير در شكل رخ ميبين  بهرام، ميكنيم

قامت است و   كه راست1 بهرام: با دو بهرام سروكار داريم اينجا نيتس، در بنابه قانون لايب
كم در يك ويژگي، يعني در شكل خود، تفاوت  دو دست   كه خميده است، زيرا اين2 بهرام

  ).)95: ، ص18. ( نك،نيتس ي قانون لايب درباره بيشتر براي شرح(دارند، پس يكي نيستند 
تواند در برخي   و بگويد يك جسم ميپايبند نباشداين قانون به البته ممكن است كسي 

كوشند  اين، امروزه فيلسوفان ميباوجود.  كندهويت خود را حفظهايش تغيير كند و  ويژگي
كه  چنان.  بيابندتغييري حل چيستان نيتس را نقض كنند، راهي برا قانون لايب آنكه بدون

توان اين چيستان را حل  ي مناسب، ميا  شيوها بمسألهخواهيم ديد، با واردكردن زمان به 
ي  ي شيوه  زمان چگونه دخالت داده شود، دو ديدگاه متفاوت دربارهاينكهاما بسته به . كرد

هاي جسم راه  ون ويژگي زمان به در ديدگاه،يكدر : گيرد تداوم اجسام در زمان شكل مي
هاي  نه ويژگي ،شود اده ميدجسم راه  درون خود  زمان بهشود و در ديدگاه دوم،  اده ميد

انگاري ياد  ي ديدگاه دوم است كه از آن با نام چهاربعدي  بحث اصلي اين مقاله درباره.جسم
 يك ،اريانگ برمبناي چهاربعدي، ساخت خواهيم روشن مقاله طولكه در  چنان. كنيم مي

 اجزايي كه در طولِ تاريخِ موجوديت ؛ زماني نيز داردي فضايي، اجزاي افزون بر اجزا،جسم
   .اند آن گسترش يافته

در آثار برخي انگاري  از چهاربعديهايي  رگهبايد گفت كه  ي تحقيق درخصوص پيشينه

ن جهان غرب  اما از هنگامي در ميان فيلسوفا2خورد، چشم مي هاي پيشين به فيلسوفان سده

ي  سدهدر  ذدان و فيلسوف علم پرنفو ، منطق3محبوبيت فزاينده يافت كه ويلارد كواين
ي تداوم هويت در زمان  مسألهروايتي از آن را براي حل 1950اي به سال  بيستم، در مقاله

ي مشهور هراكليتوس، فيلسوف يونان باستان اشاره  مسأله به  عرضه كرد؛ كواين در آن مقاله
هاي روان ديگري پيش  توانيد دو بار شنا كنيد، زيرا آب در يك رودخانه نمي«كند كه  مي

يك ي زماني  توانيد در دو مرحله مي«داند كه  آن را در اين ميحل   راهو» روي شماست
، 19(» سازد  امكانِ دوبار شناكردن در يك رودخانه را فراهم مي،رودخانه شنا كنيد و اين

 زماني، از مراحل يجاي اجزا دهد كه به كه پيداست، ترجيح مي نكواين، چنا). 621: ص
 چه بگوييم مراحل زماني، در اصل ، زمانييباوجوداين، چه بگوييم اجزا. زماني سخن بگويد
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توان  را مي) ي زماني يا مرحله(هر جزء زماني  نكته اين است كهنظريه تفاوت چنداني ندارد؛ 
ي  تر بخش كرد كه هريك تنها در بازه كوچك) احل زمانييا مر(دلخواه به اجزاي زماني  به

تواند بگويد كه   اگر به مورد انسان بنگريم، هركس ميمثلاً ؛زمانيِ خاص خود وجود دارد
ي يك  اندازه سال وجود دارد، جزء زماني امروز من بهي يك اندازه جزء زماني امسال من به

 اين پرسش مهم ،ميانايندر.  وجود داردروز وجود دارد و جزء كنوني من، تنها يك لحظه
  ماند؟  در طول زمان پابرجا مي، زماني يك چيزي كه چگونه اتصال ميان اجزاشودميمطرح 
انگاران معاصر براي  برخي چهاربعديحل   راهي اين مقاله، پس از تبيين ر ادامهد

. دهيم نيز پاسخ مياين پرسش به ، »هاي مادي تركيب«و » تغيير ذاتي«هايي مانند  چيستان
، فيلسوف بزرگ ايراني، با )اختصار، صدرا به(دهيم كه صدرالمتألهين  همچنين نشان مي

انگار  ، چهاربعدي»حركت جوهري«و » معناي قطع حركت به«پشتيباني از مفاهيمي مانند 
  .  زماني بحث خواهيم كرديي چگونگي اتصال ميان اجزا ي تحليل او درباره است و درباره

  

  معاصري  انگاري در فلسفه چهاربعدي. 2
  گرايي و ازليانگاري چهاربعدي .1. 2

 زماني نيز هستند، وجه تشابهي ي فضايي، داراي اجزاي افزون بر اجزا،اين ديدگاه كه اجسام
 انگاري با نگرش بعدي ري چهار سازگااي از نشانهو سازد  ميميان زمان و فضا برقرار 

كار    به4ازاي ايترناليزم كه در اين مقاله آن را بهي گراي ؛ ازليهدد دست مي بهگرايي  ازلي
چيزها و رويدادهاي گذشته،  «،ي آن شناختي است كه برپايه  الگو يا نگرشي هستي،بريم مي

» وجود دارند] زمان ي بي گونه در ترتيبي ازلي به[اكنون و آينده همگي واقعي هستند و 
ها همانند دانست  ها را با واقعيت مكان وان واقعيت زمانت در اين نگرش مي). 143: ، ص18(

 شدنبراي روش. دانست مشابه اينجا  و اكنون را با  را با مكان توان زمان مبنا ميو براين
 ، برج ميلاد تهرانمثلاًموضوع، به اين نكته توجه كنيم كه هركس باور دارد كه بيشتر 

ي  برج ميلاد برخلاف خانه.  است وجود دارداي كه اكنون در آن ساكن درست مانند خانه
. كاهد نيست، اما نبودن آن در جايگاه مكاني ما چيزي از واقعيت آن نمي اينجا سكونت ما،

گويند كه رويدادهاي گذشته و آينده همانند رويدادهاي  گرايان مي ي مشابه، ازلي گونه به 
نداز كنوني ما نيستند، اما اين چيزي از ا ها در جايگاه زماني يا چشم كنوني واقعيت دارند؛ آن

كار    به5ازاي پرزنتيزم كه در اين مقاله آن را بهي گراي دربرابر، اكنون. كاهد ها نمي واقعيت آن
تنها چيزها و رويدادهاي كنوني واقعي «شناختي است كه  اين الگو يا نگرش هستي، بريم مي

شوند، يعني هر  وسته زاده و نابود ميدر اين نگرش، رويدادها پي). 142: همان، ص(» است
 دهيم كه مي نشاني مقاله  در ادامه(ي واقعيت نيست  اي بيش در صحنه  لحظه،رويداد
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 با  زماني اساساًيگرايان سودي ندارد و بلكه وجود اجزا  زماني براي اكنونيي اجزا نظريه
  ).گرايي ناسازگار است نگرش اكنون

ممكن است درمورد چيستي زمان دو ديدگاه متفاوت گرايان   ازلياينكهي ديگر  نكته
امروزه در ميان فيلسوفان جهان  داشته باشند؛ در توضيح اين مطلب، نخست اشاره كنيم كه

ها بر سر چيستي آن  كمتر كسي است كه در هستي زمان شك كند، درعوض، محور بحث
اي پيدا  توان در مقاله باب را ميهاي كنوني فيلسوفان دراين ي بسياري از بحث ريشه. است

او . ميلادي منتشر كرد1908، فيلسوف بريتانيايي، به سال 6تاگارت كرد كه جان اليس مك
ي زمان را از  ي انديشيدن درباره يا دو شيوه، كردن رويدادهاي مرتب دو شيوهدر آن مقاله 

و  و آيندههاي گذشته، اكنون  ه ي مقصدها يا جايگا  برپايه يك شيوهيكديگر تفكيك كرد؛ 
ي  در شيوه. گيرد  صورت مي، بازمان همهاي زودتر از، ديرتر از و  ي نسبت ي دوم برپايه شيوه

اينك اكنون است،   همMكند، زيرا اگر رويداد  مي اول، جايگاه زماني يك رويداد تغيير 
 ؛ت ثابت اس،ي دوم، جايگاه زماني يك رويداد اما در شيوه. خواهد بودآينده  و هبودگذشته 

اي را كه   زنجيره تاگارت  مك.  باشد، همواره زودتر استN زودتر از رويداد Mزيرا اگر رويداد 
ي نزديك تا  ي دور به گذشته از گذشته«ي اول  شيوههاي زمان و رويدادها به در آن، لحظه

Aي   زنجيره» شوند ي دور رديف مي ي نزديك و آينده به اكنون، سپس از اكنون به آينده
 و 7

از زودتر به ديرتر رديف «ي دوم  شيوه هاي زمان و رويدادها به اي را كه در آن، لحظه  زنجيره
Bي   زنجيره» شوند مي

تاگارت بر روي دو  هاي مك گذاري امروزه نام). 458: ، ص16( ناميد 8
، فيلسوف آمريكايي، 9كه ميكاييل رآ ي يادشده پذيرش همگاني يافته است و چنان زنجيره

كه زمان، ، و بيشتر فيلسوفان گرايش بر اين دارند، پنداشت تاگارت مي مك «،كند يتحليل م
پرسش اصلي آن است كه  بنابراين.  استBي  كم يك زنجيره  داشته باشد، دستياگر وجود
 Aي  نظريه...  هم باشد؟Aي  بايد شامل يك زنجيره] Bي  بر يك زنجيرهافزون[آيا زمان 

ي آن، زمان اگر وجودي داشته باشد، شامل هم يك  پايهاي است كه بر  نظريه،زمان
ي  اي است كه برپايه  نظريه، زمانBي   است، و نظريهBي   و هم يك زنجيرهAي  زنجيره

اكثريت  ).72: ، ص20(»  استBي  آن، زمان، اگر وجودي داشته باشد، درست يك زنجيره
اي است كه  زمان شيوهگر، ازديد آنان، ديبيانبه. اند  زمانBي  گرايان پيرو نظريه  ازليقاطع 

 گونهگرايان هيچ اين دسته از ازلي. شوند براساس آن، رويدادها از زودتر به ديرتر مرتب مي
اما در ميان . بينند هاي گذشته، اكنون و آينده نمي شناختي ميان زمان تمايز هستي

ها  به ديگر زمانرا نسبتي كنوني  توان به اقليتي هم اشاره كرد كه لحظه گرايان مي ازلي
 در حركت ،در ميان رويدادهاي موجود» اكنون«كنند كه  دانند و پيشنهاد مي ممتاز مي

   ).151: ، ص18. نك(شمار آورد  زمان بهAي  توان آنان را پيرو نظريه لحاظ ميبدين. است
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  انگاري  بعدي سهانگاري در برابر  چهاربعدي .2. 2
هاي   ويژگي اين است كه زمان را به درونراي حل چيستان تغييركه گفتيم، يك راه ب چنان

  را در نسبت با زمانxصورت كه بگوييم جسم موردنظر، ويژگي خاص اينجسم راه دهيم، به
t1 دارد، ولي اين ويژگي را در نسبت با زمان t2درمورد اتاق نشيمني صورت، ايندر.  ندارد 

 صبح و 8هاي  ترتيب زمان  بهt2 و t1جاي   و به درجه 20، دماي xجاي   گفتيم، بهتر پيشكه 
  : گوييم دهيم و مي  صبح را قرار مي9

 صبح دارد، ولي همين دما را 8 را در نسبت با زمان   درجه20اتاق نشيمن، دماي 
  . صبح ندارد9در نسبت با زمان 

يمن تنها يك جسم داريم كه همان اتاق نش: شود  مشكل برطرف ميصورت ظاهراًدراين
، تبيين بالا يك اشكال اين باوجود. است و تغيير هم در همين يك جسم رخ داده است

. شود مرتبط مي غيرذاتي هاي هاي ذاتي و ويژگي اساسي دارد كه به تفاوت ميان ويژگي
 خودش دارد نه در نسبت به اي است كه يك چيز تماماً منظور از ويژگي ذاتي، ويژگي

يا ( غيرذاتي انند شكل، رنگ، دما و جز آن؛ دربرابر، ويژگيهايي م چيزهاي ديگر، ويژگي
هايي مانند  اي است كه يك چيز در نسبت با ديگر چيزها دارد، ويژگي ، ويژگي)نسبتي

با اين توضيح، دما يك ويژگي ذاتي هر جسم . كوتاهي، بلندي، سنگيني، سبكي و جز آن
توان در نسبت با زمان در  ا نمي، پس آن ر)هاي مولكولي است  كه برآمده از جنبش(است 

  . بالا اعتبار نداردحل   راهرسد نظر مي بنابراين، به. نظر گرفت
بار   را اينمسألهدهيم تا  هاي جسم راه مي زمان را به درون ويژگيي ديگري  گونه حال به

 را با حضور xجسم موردنظر، ويژگي خاص : صورت كه بگوييماينبدون اشكال حل كنيم، به
  :بار بگوييم  ندارد، يعني درمورد اتاق نشيمن اينt2 دارد، ولي با حضور در زمان t1 ماندر ز

 صبح دارد، ولي همين دما را 8 درجه را با حضور در زمان 20اتاق نشيمن دماي 
  . صبح ندارد9با حضور در زمان 

آيد كه  ين برميچن) قبليحل   راهو نيز از( ،  چه آن را معتبر بدانيم چه ندانيم،حل  راهاز اين
 اگر يك ميز مثلاً ؛باره حضور دارد در هر جزيي از زمان كه تصور كنيم، يك،كل يك چيز

و اگر يك انسان اكنون  روي ماست اكنون روبه روي ماست، كل وجود آن ميز هم اكنون روبه
انگاري  بعدي  از اين ديدگاه با نام سهروي ماست؛ اكنون روبه  وجود او همروي ماست، كل  روبه

ي از زمان كه ئ در هر جزاينكهبر در برابر آن، ديدگاه ديگري وجود دارد مبني. كنيم ياد مي
ي  باره حضور ندارد، بلكه تنها يك جزء زماني يا يك مرحله يك،تصور كنيم، كل يك جسم

ان تو ياد كرديم كه ميانگاري  چهاربعدي با نام تر پيشديدگاه اخير، از . زماني آن حضور دارد
 .دهد راه ميدرون خود جسم   زمان را به؛ اين ديدگاه، نيز ناميد زماني يي اجزا نظريهآن را 
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ي زماني از جسم   يك مرحله كهتوانيم بگوييم براي حل چيستان تغيير ميصورت  دراين
ي زماني ديگر آن، اين ويژگي را   دارد، ولي مرحلهt1  را در زمانxموردنظر، ويژگي خاص 

  :  بگوييم ندارد و در مورد اتاق نشيمنt2در زمان 
 30 صبح حضور دارد، دماي 8ي زماني اتاق نشيمن كه در زمان  يك مرحله

ي زماني ديگر اتاق نشيمن كه در زمان  ي سلسيوس را دارد، ولي يك مرحله درجه
  . صبح حضور دارد، همين دما را ندارد9

   ذاتي و نسبتي تغييري  مسأله. 3. 2

. ي معاصر است فيلسوف برجسته ،10س زماني، ديويد لوييي اجزا ان نظريهگامكي از پيشي
زند و  هاي ذاتي گره مي ي تغيير ويژگي مسألهي تداوم يك چيز در زمان را با  مسألهلويس 

 براي نمونه، ؛دهند شان را تغيير مي هاي ذاتي ، ويژگي]در زمان[چيزهاي پايدار  «:گويد مي
ايستم، يك شكل  ينم، يك شكل خميده دارم، وقتي مينش وقتي من مي: شان را شكل
اي از زمان  ها را تنها در پاره اند؛ من آن هاي ذاتي زماني هردو شكل، ويژگي. قامت دارم راست
او در طرح اين پرسش، ). 204-203: ، صص15(» چنين تغييري چگونه ممكن است؟. دارم

يعني اين ( ه داردديم، اشار معرفي كرتر پيشدرحقيقت، به همان چيستان تغيير كه 
 از تغيير ممكن نيست همان جسمِ پسسو، اگر يك جسم تغيير كند، يكازچيستان كه 

 از تغيير پيش همان جسمِ ، از تغيير، اگر يك جسم پسديگر ازسويباشد و  از تغيير پيش
نين معتبر براي تبيين چحل   راه لويس البته، يگانه).نباشد، هيچ چيزي تغيير نكرده است

هاي مختلف، و دركل،  شكل «:گويد كند و مي  زماني جستجو مييتغييري را در وجود اجزا
 ياجزايعني [، به چيزهاي متفاوت ]مانند دما، رنگ و جز آن[هاي زماني مختلف  ذاتي

هاي زماني ما   زماني هستيم و ذاتييما برساخته از اجزا... تعلق دارند] زماني متفاوت
  ).204: همان، ص(» ء هستندهاي اين اجزا ويژگي

توان گفت كه تغيير ذاتي، تفاوت ميان اجزاي زماني پياپي  در تفسير سخن لويس، مي
يك شخص : توان چنين گفت زند، مي بنابراين درمورد تغيير شكل كه لويس مثال مي. است

  تن تا برخاس خيزد، از نشستن نشيند و جزء ديرتري كه برمي با داشتن يك جزء زماني كه مي
  ). قامتي تغيير شكل از خميدگي به راست(كند  تغيير مي

 از يالبته، كاربرد اجزاء زماني تنها به مورد تغيير ذاتي اختصاص ندارد؛ اگر ما برساخته
ها را هم با  توان تغيير در نسبت گويد، پس مي گونه كه لويس مي اجزاء زماني هستيم، آن

توانيم خود نشستن بر صندلي را  مي مثلاًمورد، اينرد. اتكا به وجود همين اجزاء تحليل كرد
يا همان تغيير نسبتي  غيرذاتي در نظر بگيريم كه مثالي از تغيير) نظر از تغيير شكلصرف(

شخص در يك زمان بر يك صندلي : توانيم بگوييم  زماني مييحال با اتكا به اجزا. است
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 در يك جزء زماني آن ،زء زماني زودتر اونشيند و در زماني ديگر نه؛ به اين دليل كه ج مي
 در جزء زماني متناظر آن صندلي ،كه جزء زماني ديرتر او نشيند، درحالي صندلي مي

كه باز موردي از تغيير (توان براي تحليل تغييرِ جزء نسبت به كل  همچنين مي. نشيند نمي
ي نوك ناخنش را  وقتي كسمثلاًاز همين فرمول بهره گرفت؛ ) رود شمار مي  نسبتي به

 زماني ديرتر آن ناخن، يي از او نيست، به اين دليل كه اجزائ جز،چيند، آن نوك ديگر مي
  .ي از اجزاء زماني ديرتر او نيستندئجز

   نوشده چيستان كشتي .4. 2
تدريج با اجزاء جديد تعويض   مادي يك جسم بهياجزا، »تركيب مادي«هاي   چيستاندر
دانيم، يك  كه مي چنان. شودمادي ديگري ي كلي داراي اجزا بهشوند تا سرانجام جسم  مي

ها و  كارگيري آن در حل چيستان ي فلسفي، به راه مناسب براي سنجش استحكام يك نظريه
پردازيم تا  هاي يادشده مي  چيستان ازاي نمونه به ، اين بخشدر. هاي منطقي است پارادكس

يك راه بهتري  انگاري، كدام انگاري و چهاربعدي بعدي ي رقيب سه ببينيم از ميان دو نظريه
هاي مرتبط با تركيب  يكي از مشهورترين چيستان. دهند دست مي در حل آن چيستان به

  :اي از اين چيستان چنين است روايت ساده 11.نوشده استمادي، چيستان كشتي 
آمد وهاي طولاني در درياهاي گوناگون رفت يك كشتي چوبي با نام خورشيد، سال

هاي  رفته تخته ها پيوسته تعمير و رفته خورشيد در طول اين سال. كرده است
هاي  هاي چوبي آن شده است؛ درست مثل سلول ي تخته آلومينيومي جانشين همه
، اين باوجود. گيرند هاي قبلي را مي هاي نو جاي سلول بدن كه پيوسته سلول

 ،سازي ي كشتي ر يك كارخانهها د  اين تخته.اند هاي چوبي از ميان نرفته تخته
شكل  شوند و سرانجام يك كشتي به درست به همان ترتيب قبلي برهم سوار مي

يك از اين دو،  كدام: حال پرسش اين است. سازند كشتي خورشيد اوليه را مي
  اند، كشتي آلومينيومي يا كشتي چوبي نوساخته؟ كشتي خورشيد اصلي

 از اين دو كشتي يكاري چندان آسان نيست؛ زيرا هرانگ بعدي ي سه پاسخ اين پرسش برپايه
اي داريم؛ اگر كشتي   دليل خشنودكننده،را كه خورشيد اصلي بدانيم، براي گزينش خود

: گويند  ميمثلاًي كاركنان كشتي باشد كه  تواند گفته آلومينيمي را برگزينيم، دليلمان مي
ديد نداريم كه كشتي خورشيد اصلي ايم و تر ها بر آب سفر كرده ما بر كشتي خورشيد سال«

و اگر »  نه آن كشتي چوبي نوساخته،همين كشتي آلومينيومي است كه سوار آن هستيم
ي اجزاء اين كشتي و  همه«: تواند اين باشد كشتي چوبي نوساخته را برگزينيم، دليلمان مي

دي نيست كه نهادن اين اجزاء، با كشتي خورشيد اوليه يكي است، پس تردينيز ترتيب برهم
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خورشيد اصلي همين است نه آن كشتي آلومينيومي كه هيچ جزء مشتركي با خورشيد 
  . »اوليه ندارد

يك از اين   هيچ كهانگاري پاسخ چيست؟ پاسخ اين است بعدي ي چهار حال ببينيم برپايه
يا يك (ء زماني  سه كشتي با ديگري يكسان نيست، زيرا اين سه كشتي، هريك، يك جز

بنابراين، اگر كشتي خورشيد را پيش از هر . از كشتي خورشيد هستند) ي زماني مرحله
ي  بناميم، برپايه S3كشتي چوبي نوساخته را   وS2، كشتي آلومينيومي را S1تعميري 

 كه هريك مسير 2 و خورشيد 1انگاري، دو كشتي خورشيد داريم، خورشيد  چهاربعدي
  :زماني متفاوتي را پيموده است

   S2 به S1از : 1ني خورشيد مسير زما
  S3 به S1از : 2مسير زماني خورشيد 

توانند چيستان كشتيِ  انگاران مي بعدي  تر از سه انگاران بسيار راحت بعدي ترتيب، چهار بدين
 ؛شود در اين پاسخ موردابهامي هست كه لازم است روشن ،اين باوجود. نوشده را پاسخ گويند

 در جايي با هم 2 با مسير زماني كشتي خورشيد 1يد  مسير زماني كشتي خورشاينكه
 يي اجزا نظريهبراي  ي ضعفيانگاران اين را نقطه بعدي  ممكن است سه. S1در : تلاقي دارند

مورد به تلاقي مسيرهاي مكاني استناد توانند دراين انگاران مي بعدي زماني بدانند، ليك چهار
گويد اين دو مسير  كنند و كسي نمي كاني تلاقي ميگونه كه دو مسير م كنند و بگويند همان

يكي هستند، درمورد مسيرهاي زماني نيز اشكالي ندارد كه دو مسير يا چند مسير در جايي 
 نگرشانگاري با  بعدي سازگاري چهاري ديگري از   نشانهاين تحليل، درحقيقت، . تلاقي كنند

 و   را با مكان توان زمان مي گرايي ازلي بنايبرم  گفتيم،تر پيشكه  چنان؛ دربردارد گرايي ازلي
  . دانست مشابه اينجا اكنون را با

شتي اين مبنا، كزيرا بر گرايي پذيرفته نيست،   اكنونتوجه كنيم كه پاسخ بالا برمبناي
 زمان هم – آلومينيومي و چوبي نوساخته –خورشيد اوليه نابود شده است و دو كشتي ديگر 

گرايان ناچارند تنها يكي از دو كشتي اخير را كشتي خورشيد  ، اكنونبنابراين. وجود دارند
  . پنجه نرم كنندواصلي بدانند و با همان گزينش دشواري كه گفتيم، دست

  شناختي  هاي هستي نگرشي سازگاري با  مسألهانگاري و  چهاربعدي. 5. 2 
رايي است؛ اين دو نگرش را گ گرايي و اكنون ي زمان معاصر، رقابت اصلي ميان ازلي در فلسفه

ي  در ميانه. هم ناميد» شدن زماني«و نگرش » بودن زماني« نگرش ،ترتيب توان به مي
شناختي ديگر هم درباب زمان تعريف  توان دو نگرش هستي گرايي مي گرايي و اكنون ازلي

و ) تاما آينده واقعي نيس(كرد، با اين تفاوت كه در يكي، فقط گذشته و اكنون واقعي است 
از دو نگرش اخير ). اما گذشته واقعي نيست(در ديگري، فقط اكنون و آينده واقعي است 
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نكته آن . كنيم هاي الگوي افزايش واقعيت و الگوي كاهش واقعيت ياد مي ترتيب با نام به
 ؛شناختي ناسازگار نيست هاي هستي يك از نگرش انگاري با هيچ بعدي ه سهاست ك

ي چيزها و رويدادهاي گذشته، اكنون و آينده وجود داشته   همهاينكه صرفديگر، بهبيانبه
، يا برخي از آن )گرايي اكنون(= چيزها و رويدادهاي كنوني ،، يا تنها)گرايي ازلي(=باشند 

، اشكالي منطقي براي حضور )افزايش واقعيت يا كاهش واقعيت(=چيزها و رويدادها 
، شناختي البته ممكن است كسي به دلايل معرفت. آيد ي جسم در يك آن پيش نمي بارهيك

ي خلاف آن را  انگاري را كنار بگذارد و نظريه ي بعد  سه،ويژه مسائل مرتبط با تداوم هويت به

ي نگرش  توان درباره انگار باشد، از اين حيث نمي بعدي  اما اگر كسي سه12.بپذيرد
هاي  باب لازم است به ديدگاهراينشناختي او درباب زمان داوري كرد؛ براي داوري د هستي

اما پرسش اصلي اين بخش آن است كه آيا درمورد . ديگر او درباب زمان و تغيير استناد كرد
  انگاري نيز وضع به همين روال است؟ چهاربعدي

گرايي سازگار است، زيرا  انگاري تنها با ازلي منفي است؛ چهاربعدي پاسخ، از ديد نگارنده
.  زماني يك هستنده تبيين روشني دارديست كه براي تداوم اتصال اجزاتنها اين نگرش ا

 در ذهن ، يك امر متصليكنيم كه اجزا براي آشكارشدن موضوع، نخست بر اين نكته توافق 
درحقيقت به سبب همين همبودي اجزاء است كه ). اجتماع در وجود دارند(=همبودند 

اگر جز . تر تقسيم كنيم ذهن به اجزاء كوچكتوانيم يك متصل را هرقدر كه بخواهيم در  مي
شوند و ديگر چيزي نيست كه بتوان آن را متصل  اين باشد، اجزاء يكي يكي از ذهن پاك مي

آيد كه يك امر متصل  حال اين پرسش پيش مي. تر تقسيم كرد ناميد و به اجزاء كوچك
است كه اگر يك امر چگونه ممكن است در خارج از ذهن هم وجود داشته باشد؛ مگر نه اين 

ي يك متري را از   اگر يك ميلهمثلاً؟ متصل شكسته شد، ديگر همان متصل قبلي نيست
دهد و به دو كميت  هويت خود را از دست مي، متري قبليوسط نصف كنيم، كميت يك

پذيرد   تقسيم خارجي را نمي،گويند يك كميت روست كه مي ازاين. شودميمتري تبديل  نيم
   .پذيرد م ذهني را ميو تنها تقسي

 يانگرا  وقتي ازلي:وجود داردبالا گرايي، پاسخ روشني براي پرسش  ي ازلي برپايه
رويدادهاي كنوني واقعيت دارند، اين معنا همانند د كه رويدادهاي گذشته و آينده نگوي مي

 ،زمان همنه ، زمان ي بي گونه ي رويدادها در ترتيبي ازلي و ايستا به د كه همهنرا در سر دار
 نه ،ذات خود ترتيب دارند   يعني رويدادها به،بودن در اين موردزمان وجود دارند؛ بي

زمان  ي بي گونه ي رويدادها به بيان ديگر اين مطلب آن است كه همه. ي زمان واسطه به
ي اجزاء زماني باور داشته باشند، در  گرايان به نظريه  چنانچه ازلي،ترتيب بدين. همبودند
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 در خارج از ذهن همبودند اما موجوداجزاء زماني يك : گويند  به پرسش بالا ميپاسخ
  .زمان ي بي گونه به

زمان  ي بي گونه ي رويدادها به تعبير بالا ممكن است اين پرسش را برانگيزد كه اگر همه
توان گفت زمان وجود دارد؟ درحقيقت، چنانچه گذر زمان را  وجود دارند، پس چگونه مي

گرايان  اما ازلي. اي جز رد واقعيت زمان نداريم  داشتن زمان بنيادي بدانيم، چارهقعيتبراي وا
زمان وجود دارند و  ي بي گونه بگويند رويدادها بهسو   ازيكبينند كه تضادي در اين نمي

آن، رويدادها از زودتر به ديرتر مرتب اساساي است كه بر  بگويند زمان شيوهديگر ازسوي
اي عيني  زنجيرهتوان  را ميزمان  )در گرايش غالب (گرايان ديگر، از ديد ازليبيانبه. شوند مي

 ؛شود  هر رويداد در نسبت با رويدادهاي ديگر مرتب مي،كه در آنشمار آورد   بهاز رويدادها
 هر رويداد در ،كه در آنآيد  شمار مي به اي ذهني از رويدادها گذر زمان زنجيرهدربرابر، 
   .شود مرتب مي» نوناك«نسبت با 

شناختي، همه يا بخشي از چيزها و رويدادهاي گذشته  هاي هستي و اما در ديگر نگرش
ي اجزاء زماني را  پس اگر كسي نظريه. شوند ي واقعيت كنار نهاده مي و آينده از صحنه
 ،اءروست كه اتصال ميان اجز گرايي را رد كند، با اين اشكال روبه حال ازليبپذيرد و درهمان

كم بخشي از  شناختي دست هاي هستي شود، زيرا در ديگر نگرش در جايي گسسته مي
 e و d و c و b و aشدن موضوع، فرض كنيم  براي روشن.  زماني وجود ندارندياجزا

 موجود جزء كنوني اين cو فرض كنيم  باشند موجودپنج جزء زماني پياپي يك ترتيب  به
ي كنوني واقعيت ندارند، اتصالي   در لحظهe و dز آنجا كه در نگرش افزايش واقعيت، ا. باشد

 b و aدو جز و ديگر اجزاء نيست و در نگرش كاهش واقعيت هم، ازآنجا كه   ميان اين
و سرانجام در نگرش  دو جزء و ديگر اجزاء نيست  بار اتصالي ميان اين واقعيت ندارند، اين

  كهرسد نظر مي  بهترتيب، بدين. رود ن ميكلي از ميا گرايي، اتصال ميان اجزاء به اكنون
  .يك از سه نگرش اخير سازگار دانست ي اجزاء زماني را نتوان با هيچ نظريه
  

  ي صدرا انگاري در فلسفه چهاربعدي .3
  حركت به معناي قطع .1. 3

البته  (دنشو از يكديگر تفكيك مي تغيير آني و تغيير زماني صريحاً ،هاي صدرا در نوشته
اي ندارند،  چندان علاقه ،دهد يعني تغييري كه در يك آن رخ مي، فان به تغيير آنيفيلسو

دهد و به چيز ديگري تبديل  زيرا در تغيير آني اغلب يك چيز هويت خود را از دست مي
اند از خروج دفعي و  ترتيب عبارت  به،هاي ديگر صدرا براي اين دو گونه تغيير  واژه ).شود مي

كه صدرا  كند، چنان معنا پيدا مي» قوه و فعليت« اغلب با زوج ،ي خروج هخروج تدريجي؛ واژ
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يعني مركب از دو حيثيت قوه و [كه ازسويي بالقوه و ازسويي بالفعل است   چيزي«: گويد مي
 ).30: ص، 10 (»تواند به فعليت خروج كند ، از اين حيث كه بالقوه است مي]فعليت است

 مانند حدوث تدريجي، حصول ،هاي مشابه آن عبارتو  تغيير زماني يا خروج تدريجي
ي برجسته در تحليل صدرا اين است كه او  نكته .شود شناخته مي» حركت«با نام ، تدريجي

ها  و در آن اند دست داده ر زماني يا حركت بهيارسطويي از تغي تعاريفي را كه فيلسوفان پيش
 اين دليل كه در دل آن تعاريف، كند، به رد نمي، اي به قوه و فعليت نشده است اشاره
كه خواهيم ديد، ازديد او، حقيقت حركت  و چنان(يابد  اي تدريج و اتصال زماني مي گونه

، آن را خروج از ]حركت[افلاطون الهي در ترسيم «: زير توجه كنيمي  قطعه؛ به )همين است
حالتش در آنِ قبل اي باشد كه حالتش در يك آن با  گونه داند، يعني يك چيز به مساوات مي

كه از او نقل شده است، در تعريف حركت،  و آنِ بعدش يكسان نباشد و اما فيثاغورس، چنان
گويد نزديك است، چون در اين هم اشاره  اين به آنچه افلاطون مي. داند آن را غيريت مي

 با حالتش در آنِ قبل و آنِ ،لحاظ صفتي از صفاترود كه در هر آن، حالت حركت به مي
اي تفسير كرد كه بر تدريج  گونه دو فيلسوف را به  توان سخن اين مي. بعدش در تغاير است

 در زمان قبل و  با حالتش،ك چيز در هر زمانِ مفروضاتصالي دلالت كند؛ زيرا اگر حالت ي
ي وحدت و  هاي متتالي اموري متغاير و تدريجي و دارنده بعدش مخالف باشد، اين حالت

  .)33-32: صصان، هم (»اتصال هستند
توان  ي اتصال است؛ اين نكته را مي ، تأكيد صدرا بر واژهبالاي  قطعه در كليديي  نكته

 اين است  بهترين تعريف «:ي او از حركت مشاهده كرد تر در تعريف برگزيده ي صريح گونه به
حركت ... ي تدريج و اتصال است گونه  پيمودن حدهاي مسافت به،حركت: كه بگويند

الحركة هي : أقرب التعاريف هو أن يقال(معناي قطع را درپي دارد  نحو، وجود حركت بهينابه
و الحركة علي هذا النحو يتبعها وجود الحركة بمعني ... الاتصال موافاة حدود بالقوة علي

كه البته  »معناي قطع حركت به«ي نقش كليدي  درباره،  در ادامه).39: ان، صهم(» )القطع
. خواهيم گفت بيشتر راي صد  در فلسفه،اي از حركت متحرك است نه گونه هستي ي نحوه

 ازديد صدرا تعريف به رسم ،ي تعاريف حركت كه همه كنيم اشاره مينكته اين به  اينجا در
حركت عبارت  «:گويد از جواهر و اعراض چنين ميخويش كه در آغاز بحث  چنان، است

ماهيتي جز چنين وجودي ] حركت[ي دارد و ي وجود چيزي كه وجود تدريج است از نحوه
بيرون ] هاي ارسطويي مقولهيعني [هاي جوهري و عرضي  ي ماهيت  از دسته،و وجود ندارد
الوجود، و لا ماهية له إلا الكون أن الحركة هي عبارة عن نحو وجود الشيء التدريجي (است

   ).8- 7: صص، 11 (.»)المذكور، و الوجود خارج عن الماهيات الجوهرية و العرضية
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جسمي ، »)الوجودالشيء التدريجي(چيزي كه وجود تدريجي دارد «منظور صدرا از 
يا حركت (» معناي قطع حركت به« وجود آن هم ي نحوهكه امتداد زماني دارد و است 
ي  دهد، با نظريه دست مي ترتيب، تبييني كه صدرا از حركت به بدين. شود ناميده مي) قطعي

كه تبيين خاص او از زمان نيز  چنان .تنيده شده است انگاري درهم  چهاربعدياجزاء زماني يا
زمان، كميت طبيعت است از حيث تجدد «: گويد كه مي آنجا بر همين نظريه استوار است،

[= كه جسم تعليمي  آن، چنان] ميانِ اجزاء[از حيث تقدم و تأخر ذاتيِ ] يعني[ آن  ذاتي
پس طبيعت دو امتداد و دو كميت . گانه پذيرش ابعاد سهكميت طبيعت است از حيث ] فضا
] زودتر و ديرتر[=يكي تدريجي زماني است كه در ذهن به متقدم و متأخر زماني : دارد

 پذيرد و ديگري دفعي مكاني است كه به متقدم و متأخر مكاني تقسيم مي پذيرد تقسيم مي
جهة تقدمها و تأخرها الذاتيين، كما الزمان عبارة عن مقدار الطبيعة المتجددة بذاتها من «

فللطبيعة امتدادان و لها . أنّ الجسم التعليمي مقدارها من جهة قبولها للأبعاد الثلاثة
مقداران؛ أحدهما تدريجي زماني يقبل الانقسام الوهمي إلى متقدم و متأخر زمانيين، و 

و الآخر دفعي مكاني يقبل متقدم و متأخر زمانيين،  الآخر دفعي مكاني يقبل الانقسام إلى
  ).147: ص، 10(» الانقسام إلى متقدم و متأخر مكانيين

ي صدرا منظور از طبيعت، صورت نوعيه است و امتداد  يادآور شويم كه در فلسفه
كه يك جسم، بنابه مباني صدرا، آنجااز. شود ناميده مي» حركت جوهري«تدريجي طبيعت 

د، براي اهداف اين مقاله مانعي ندارد كه طبيعت را ياب ي صورت نوعيه عينيت مي وسيله به
 توجه كنيم كه خود صدرا نيز حساسيتي درمورد معناي دقيق .شمار آوريم همان جسم به

ي دفعي را كه بنا بر مباني او به صورت جسميه  گانه روست كه ابعاد سه طبيعت ندارد، ازاين
ادي آملي، از شارحان معاصر جو. دهد نسبت مي) صورت نوعيه(مربوط است، به طبيعت 

 با صورت نوعيه اينكه به دليل ،در صورت جسميه«: گويد صدرا، در توجيه اين قضيه مي
 ،كند، زيرا حكم يكي از دو متحد متحد است، حكم آن به صورت نوعيه نيز سريان پيدا مي

يچيدگي  پبالا كه از صدرا آورديم، باري، متن ).265: ص، 4(» شود به ديگري نيز داده مي
 صريحا اوالبته . سازد  صدرا را بر ما نمايان مييانگار روشني چهاربعدي دربرندارد و بهخاصي 

كه زمان را كميت جسم و امتداد زماني را آنجاآورد، اما از ميان نمي بهسخن  زماني يز اجزاا
  .توان برداشت كرد داند، جز اين نمي برآمده از جسم مي

انگاري تحقيق كرده و البته  ي چهاربعدي كسي است كه دربارهنخستين سينا   ابناحتمالاً
در اين زمينه را كه اندكي سينا   ابناي از سخنان قطعه ،خود ،صدرا. آن را رد كرده است

حركت به [اول : حركت نام براي دو معناست «:دارد  بيان مي،پيراسته و ويراسته شده است
گردد و اين  ا مقصد براي متحرك ادراك مي، امر متصلي است كه از مبدأ ت]معناي قطع 
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كه متحرك  در خارج وجود ندارد، به اين دليل كه مادامي] ازديد ابن سينا[چيزي است كه 
كه به مقصد برسد، حركت  دهد و هنگامي ي حركت رخ نمي  مقصد نرسيده است، همه به

دوم ... در ذهن داردرود، پس هيچ وجودي در خارج ندارد، ليك  يابد و از ميان مي پايان مي
در خارج وجود دارد و اين ] ازديد ابن سينا[، امري است كه ]معناي توسط حركت به [

اي كه هر حدي كه در وسط فرض  گونه  به؛ ميان مبدأ و مقصد است،بودنِ جسممتوسط
 قطعهاز اين . )41- 40: ، ص10( »نه قبل از آن در آنجاست و نه بعد از آن] جسم[شود، 

 معتقدپذيرد، ليك  معناي توسط را مي  وجود خارجي حركت بهسينا   ابنكهروشن است 
در تعريف حركت توجه كنيم كه  . دارد در ذهن وجودتنها ،معناي قطع حركت به است كه 

كار نرفته  كار رفته كه در تعريف حركت به معناي توسط به معناي قطع، امر متصل به به 
رود كه بتوان آن  كار مي به] يا كميتي[مورد امري صفت متصل، در معناي مرسوم، در. است

 زمان، در ذهن، چنين صفتي را مثلاًتر تقسيم كرد؛  را تا هر ميزان دلخواه به اجزاء كوچك
رود، پس  ي امري است كه در طول زمان از مبدأ به مقصد مي بحث درباره اينجا اما در. دارد

تر   كوچكيتوان به هر ميزان دلخواه به اجزا ردنظر را ميدر حركت به معناي قطع، امر مو
. اي كه هر جزء آن در تناظر با يك جزء زمان باشد گونه  ، به)قطعه كرديا قطعه(تقسيم كرد 

. شمار آورد  زماني بهايي اجز توان حركت به معناي قطع را روايتي از نظريه بدين لحاظ مي
 را انگاري  زماني يا چهاربعدييي اجزا كند، نظريه رد مياين معنا را سينا   ابنبنابراين وقتي

  .كند رد مي
اي است درست  توان تصور كرد كه منظور نويسنده از حركت به معناي توسط، نظريه مي

  داراي اجزاء زماني نيستموجودي زماني، يعني اين نظريه كه هيچ يي اجزا برخلاف نظريه
 موجودي يك  همه ،مفهوم است كه در هر لحظهكه به اين  )انگاري بعدي سههمان  يا(

 هاي با پيرايشي كه صدرا در گفتهكم  دست، يادشده ي قطعهالبته اين مفهوم در . حضور دارد
عاصر صدرا در ميان فيلسوفان م. چندان آشكار بيان نشده است ،صورت داده استسينا  ابن

پژوهش انگاري   چهاربعديانگاري و  بعدي ي سه زمينهكه با واژگان مختص به خود در 
 در قبساتنام  توان از ميرداماد، استاد صدرا، نام برد كه در كتاب خويش به اند، مي كرده

بودن حالتي است با شخصيت بسيط و همانا متوسط«: گويد تعريف حركت توسطي مي
اش در  ي هستي با همه] متحرك در اين حالت بسيط... [متحرك ميان مبدأ و مقصد است

حالة بسيطة شخصية، هي كون المتحرك متوسطا ( زمان حضور دارد يي از اجزائزهر ج
: صص، 13 (») في كل جزء من اجزائهةتكون بتمام هويتها موجود... بين المبدأ و المنتهي

. همخواني داردخوبي  بهانگاري  بعدي ي سه با نظريهتوسطي حركت  اين تعريف ).205-204
هيئتي است متصل و همانا «: گويد چنين ميكت قطعي ميرداماد در تعريف حرهمچنين 
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تدريج  به] اين هيئت متصل... [پيمايشي است منطبق بر مسافت متصل ميان مبدأ و مقصد
هيئة متصلة هي القطع المنطبق علي المسافة ( آن آرام نيستند يدهد و اجزا رخ مي

همان،  (») الاجزاءةغير قار الوجود تدريجيةهي ... المتصلة ما بين طرفها المبدأ و المنتهي
» اجتماع در زمان«بودن اجزاء اين است كه اين اجزاء  منظور ميرداماد از ناآرام).205: ص
. ي خود را دارد  ديگر، هر جزء موردنظر در طول زمان جايگاه يگانهبيان به؛ندارند) يزمان هم(=

 ذهن كاربرد دارد، روشن است كه اين ويژگي تنها براي چيزها و رويدادهاي خارج از
درحقيقت، .  ادراك كردزمان هم يك چيز يا يك رويداد را يتوان اجزا آنكه در ذهن مي حال

 آن اشاره كرده است، نشان يبودن اجزاكه ميرداماد در توصيف هيئت متصل بر ناآرام همين
و از رسد كه ا نظر مي ، بهاين باوجود. پذيرد  زماني را مييوجود خارجي اجزا دهد او مي

روست كه  همينو احتمالا از 13كند انگاري پشتيباني مي بعدي  و سهانگاري بعدي چهارتركيب 
تواند  مراد او از هيئت، مي. نامد هيئتي متصل ميدر تعريف خويش از حركت قطعي، آن را 

و اذ تبين انّ الزمان «: نويسد كه در جايي از قبسات مي هم عرَض و هم رويداد باشد، چنان
البته او اين هيئت  ).83: همان، ص(» ليس جوهر حقيقته، الا مقدار هيئة اتصالية غير قارة

داند و ظاهر اين عبارت از نگرش افزايش واقعيت حكايت  مي»  الوجودتدريجية«متصل را 
گرايي  استفاده كند كه با ازلي»  الحصولتدريجية«توانست از عبارت  ؛ ميرداماد مياردد

: افزايد ي توصيف خويش از حركت قطعي مي ، او در ادامهاين باوجود. اردهمخواني بهتري د
، نظربه عبارت اخير و نيز )205 : صهمان،(»  حصولها الزمانإنما وعاء هويتها و ظرف«

توان برداشت كرد كه او   مي،اعتقاد ميرداماد به وعاء دهري كه محيط بر وعاء زمان است
   .بيند نمي» الحصولتدريجية«و » جودالوتدريجية«تفاوتي چنداني ميان 

اي وجود مبهم يا ضعيف حركت به معناي  در پايان اين بخش اشاره كنيم كه صدرا گونه
آورد نه  شمار مي  به اين دليل كه آن را تعريفي كلي از حركت بهپذيرد، ظاهراً توسط را مي
  ).45: ص ،10. كن (انگاري بعدي روايتي از سه

  ت به معناي قطعمنتقدان حرك .2. 3
انگار  بعدي ياد كرد كه سهسينا   ابنتوان از دربرابر صدرا و ميرداماد، ميكه گفتيم،  چنان

پذيرد، ليك براي  معناي توسط را مي  وجود خارجي حركت بهروست كه   ازاين واست
از ناسازگاري سينا   ابن آنكهنكته. شمرد   جز در ذهن وجودي برنمي،معناي قطع حركت به 

توان با  اين را مي. اي آگاه است گرايي تا اندازه انگاري با نگرش اكنون هاربعديچ
دريافت؛ مضمون » معناي قطع  حركت به« ذهني ي وجود نديشي بر تحليل او دربارها باريك

به جايگاهي كه آن را ترك كرده و ] سو ازيك[متحرك «: تحليل او چنين است
كه تصويرِ  كند؛ هنگامي ا ميرسيده است، نسبت پيدبه جايگاهي كه به آن ] ديگر ازسوي[
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اين تصوير از خيال، گردد، پيش از محوشدن   در جايگاه اول در خيال ترسيم ميبودنش
هم جمع  ترتيب، دو تصوير در خيال با بدين؛گردد مي  در جايگاه دوم ترسيم تصويرِ بودنش

 همان،(» اند، يك چيزند ه باهمبرد كه دو تصويري ك  ذهن گمان مي،حالاينشوند و در مي
در اين زمينه بر همبودي سينا   ابنبينيم كه استدلال مي). 105: ص، 1. نك(؛ و نيز )40: ص

داند كه يك متصل هنگامي متصل است كه  دو تصوير در ذهن استوار است، يعني او مي
نظر   بهزيرا؛ پذيرد نمياو وجود خارجي يك امر متصل را اما .  آن همبود باشندياجزا
 يعني زايش و نابودي دمادم رويدادها گرايش دارد؛ در اين ،گرايي رسد به الگوي اكنون مي

ي اين اجزاء، اتصال   زماني باشد، زيرا نابودي پيوستهيالگو روا نيست كه جسم داراي اجزا
   .شمار آورد توان آن را جسمي واحد به برد و ديگر نمي از ميان ميها را  ميان آن

ي حركت  توان از هادي سبزواري، از شارحان مشهور صدرا نام برد كه لازمه ميهمچنين 
شناختي  ، تفاوت هستيقطعيوجود خارجي حركت : اينكهروشني دريافته است،  را بهقطعي 

پذيرش اين لازمه براي سبزواري ي  هزينه ظاهراًاما . برد ها را از ميان مي ي زمان ميان همه
تحليل او در مضمون به . كند رو وجود خارجي اين معنا را رد مي است، ازاينبسيار سنگين 

يكي از : همچنان كه حركت دو قسم است، زمان هم دو قسم است«: اين زمينه توجه كنيم
دو قسم بر حركت قطعي منطبق است و تنها در ذهن موجود است؛ قسم ديگر، بر   اين

سينا   ابنآنچه.  داردحركت توسطي منطبق است و آنِ سيال است كه وجود خارجي
تواند  معناي اول مي  چگونه زمان به. است] آنِ سيال[وجودش را پذيرفته، همين قسم 

كه گذشته نابود است و آينده هنوز موجود نشده است؟ در معناي اول،  موجود باشد، درحالي
فرقي ميان گذشته و آينده و حال عرفي نيست؛ پس تنها حركت توسطي وجود خارجي 

  ).572- 571: صص، 5(» و آنِ سيال است كه روح زمان استدارد 
 معناي قطع، از ديد نگارنده، اشكالي است كه  ترين اشكال به وجود حركت به مهماما 

 ايجي در كتاب است؛ كرده مطرح ايرانيي  برجستهلم عضدالدين ايجي، فيلسوف و متك
براي سينا   ابنهايي مشابه از عبارت آنكه ، پس از»المواقف«نام   فلسفي خويش به- كلامي

حصول الشيء الواحد في نفسه «: نويسد كند، مي معناي قطع استفاده مي  معرفي حركت به
علي سبيل التدريج غيرمعقول، لأن الحاصل في الجزء الأول من الزمان لابد أن يكون مغايرا 

ناك أشياء لما يحصل في الجزء الثاني لإمتناع أن يكون للموجود عين المعدوم، فيكون ه
متغايرة متعاقبة لا يتصل بعضها اتصالا حقيقيا لإمتناع أن يتصل المعدوم بالوجود كذلك، و 

، 3(» يكون كل واحد منها حاصلا دفعة لا تدريجا فلا وجود الحركة بمعني القطع في الخارج
  ).202: ص
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ختي شنا ي هستي و لازمهمعناي قطع  دهد كه ايجي مفهوم حركت به نشان ميبالا متن 
معناي قطع، وجود  داند كه وجود خارجي حركت به روشني درك كرده است؛ او مي را بهآن 

كند،  جايي بر آن وارد مي  بهگرايي، ايراد كاملاً اجزاء زماني را درپي دارد و بر مبناي اكنون
اين امر، به سبب ، شود و جزء ديگري پديد آيد اگر در هر لحظه يك جزء زماني نابود : اينكه

دنبال دارد كه  ها، اتصال ميان موجود و ناموجود يا اجتماع دو نقيض را به تصال ميان لحظها
گرايي   زماني و ازلييي اجزا ي ارتباط نظريه  دربارهتر پيشاز بحثي كه . امري محال است

ها و  ي لحظه ، همهيانگرا  از ديد ازلي: پاسخ دادگونه  اينتوان اشكال ايجي را  داشتيم، مي
انداز فعلي  ها تنها از چشم شود؛ آن اي يا رويدادي نابود نمي اند و هيچ لحظه ادها واقعيرويد

ها و رويدادها، اتصال ميان  ، اتصال ميان لحظهيانگرا  از ديد ازلي،پس. گردند ما خارج مي
  . نيستي و هستي نيست

   زمانييتحليل صدرا براي اتصال اجزا. 3. 3
گونه كه وجودش تدريجي است،  شيء تدريجي همان« اشاره دارد كه ييصدرا در جا

منظور صدرا از عدم، البته، عدم زماني است و  ).178: ص، 10 (»ش هم تدريجي استعدم
تدريج در افق ديد ما   تدريجي، به شيءيچنين تفسير كرد كه اجزاتوان  را ميصدرا  سخن

 ياتصال ميان اجزاي  دربارهو ما اا. شوندميتدريج هم از اين افق خارج  يابند و به حضور مي
   .كنيم اشاره مي ها  آندو مورد  در زير به دارد كه ي متفاوتهاي تحليل ،زماني

توان در شرح و  هاي خاص صدرا را مي بسياري از ديدگاه: ساحت دهر. 1. 3. 3
آنچه به بحث . نوشته است پيدا كردسينا   ابنيالهيات از كتاب شفاتعليقاتي كه او بر مبحث 

زودتري (=ي تقدم و تأخر زماني  دربارهسينا   ابني اوست بر ديدگاه يابد، تعليقه ا ارتباط ميم
 در مورد تقدم و تأخر زماني«: گويد مورد چه ميدراينسينا   ابن؛ نخست ببينيم)و ديرتري

اي است  تقدم و تأخر زماني، اضافه] توان گفت كه مي [،كه يكي از دو طرف معدوم است
پس اين .  عقلي يك موجود عيني و تصوير عقلي چيزي كه وجود خاص نداردميان تصوير

پذيرد مگر در نسبت با  خود وصف تقدم نمي خودي كه چيزي به آنجا از: نكته را درياب كه
چيزي ديگر كه با آن معيت وجودي دارد، پس اين نوع از تقدم و تأخر، وصف دو طرفي 

سينا   ابنكه انتظار داريم، تحليل  صدرا، چنان).119: ص، 2(» است كه در ذهن معيت دارند
ها و  معيت قبليت «:نويسد ي خود بر اين متن مي پسندد و در تعليقه زمينه نمياينرا در

هي (دهد  زمان روي مي ي بي گونه باره و به يك،هاي امور زماني، همگي در وعاء دهر بعديت
: ص، 12(» )ي وعاء الدهر مرة واحدة غير زمانيةمع قبلياتها و بعدياتها الزمانية واقعة كلها ف

687.(  
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 اينكه مثلاً، گيرد  صدرا چه نسبتي ميان دهر و جهان مادي در نظر مياينكهدرمورد 
 در ر،داند و يا محيط بر اين جهان و يا چيزي ديگ دهر را ساحتي موازي با اين جهان مي

است كه صدرا در اين تعليقه ي كليدي براي ما آن  ادامه سخن خواهيم گفت، اما نكته
زمان همبود باشند و  ي بي گونه توانند در خارج از ذهن به كه رويدادها ميپذيرد  ميهرحال  به

  .سازد گرايان نزديك مي  او را به ازلي،همين
اختصاص » دهر«هاي خويش فصل مستقلي را به  دانيم، صدرا در نوشته كه مي آنجا تا

هاي خود از اين مفهوم و مفاهيم وابسته ياد  ده در برخي نوشتهطور پراكن نداده است، اما به
: گويد كه مي آنجا ، يكيكند عرضه مي» دهر«رسد كه او دو ديدگاه از  نظر مي به. كرده است

أن المتجددات بحسب الزمان من الحوادث و غيرها مجتمعات في الدهر المحيط بالزمان و «
 و رويدادهاي اين  ي چيزها همه اينكهدرا افزون بر ص اينجا در ).82: ص، 7(» ما معه و فيه

بودن دهر داند؛ محيط داند، خود دهر را هم محيط بر زمان مي مجتمع در دهر مي جهان را
كه هرچه زماني است، از اجسام گرفته تا شته باشد اين نتيجه را دربرداتواند  ميبر زمان 

وجود اين ديدگاه را كه در جايي  دراالبته ص. رويدادها، معلول موجودات ساحت دهر است
گونه بيان  داند و ديدگاه خود را اين ي وجود علت جز عدم نيست، باطل مي معلول در مرتبه

آن و تمام آن و جهت وجوب آن ] شدت[=وجود علت، كمال وجود معلول و تأكد «: دارد مي
محيط و نسبت  توان دريافت كه از اين مطلب مي). 294: ص، 10( »و فعليت آن است

نام  ساحتي بهصورت، دراين.  استنسبت كمال و نقصمانند  ،محاط بودن براي دهر و زمان
توان به هر   مفهومي نسبي است و مي،دهر چندان مسمايي ندارد، زيرا مفهوم كمال و نقص

آنكه مرز مشخصي ميان اين عوالم  ميزان دلخواه ميان دهر و زمان، عوالم واسطه قرار داد، بي
  .رقرار باشدب

 رسالة في الحدوثنام    كتاب او بهي دهر، احتمالاً اما درمورد ديدگاه ديگر صدرا درباره
در كلام «: خوانيم مي آنجا سازد؛ در بهتر از ديگر منابع، مراد صدرا را براي ما روشن مي

  دهر و نسبت، سرمد، نسبت ثابت به متغير،نسبت ثابت به ثابت: بزرگان حكمت آمده است
باري تعالي به صفات، اسماء و ] ذات[ مراد از اولي، نسبت 14. زمان است،متغير به متغير

علوم اوست؛ مراد از دومي، نسبت علوم ثابت اوست به معلومات متجددي كه موجودات اين 
اند و معيت وجودي دارند؛ و مراد از سومي، نسبت برخي معلومات متجدد او به برخي  عالم

] نزد باري تعالي[گر اوست كه معيت زماني دارند و اين معيت زماني معلومات متجدد دي
  ).130: ص، 6(» عين تقدم و تأخر زماني است

 كنيم كه توجهكافي است به اين نكته گرايي همخواني دارد؛   كاملا با ازليتحليلاين 
ن وجود زما ي بي گونه  به ي رويدادها در ترتيبي ازلي گويند كه همه گرايان مي وقتي ازلي
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، كنند ترسيم ميانداز خداوند  يا چشمفرازمان انداز  از چشمرا جهان  درحقيقت،دارند، 
گرايي نگرشي فلسفي است كه  البته ازلي. گرايي راه ندارد  اكنون، كه در آناندازي چشم

 طبيعي است كه ،صدرا درمقام فيلسوفي خداباوردرمورد وجود خداوند ساكت است، اما 
، ديگر ازسويو باورهاي فلسفي خويش سو   ازيكورهاي ديني و عرفاني خودبخواهد ميان با

، ةالشواهد الربوبينام   بار از كتاب ديگر او به  اين،زيري  قطعهكه در  چنانپيوند برقرار كند، 
بين هركس را كه از قيد   خداوند، ديد حقيقت«: روشني برقرار شده است چنين پيوندي به

اي   و رويدادها، همچون ساعت يگانه ها يابد كه مجموع زمان ، او درميزمان و مكان آزاد كند
است كه خود، يك شأن از شئون خداوند است كه شئونِ تجليات واقع در هر روز و ساعتي 

طور كه از  پس همان. ي اوقات هاي واقع در همه گيرد؛ و چنين است مجموع مكان را دربرمي
ي آنات به يكديگر  ها در همه  اتصال دارند، مكانيكديگر بين او، آنات بهديد حقيقت

ها  ها و آينده هاي موجود در گذشته قياس، زمين موجود كنوني و زمينهميناند؛ و به متصل
 »شوند يك زمين مي] در روز محشر[ها  ي زمين اساس، همههمينبر. اند به يكديگر متصل

  ).344-343: صص، 8(

يكي از لوازم حركت، مسافت حركت دانيم كه  مي: فرد زماني و افراد آني .2. 3. 3
. تغيير است درحال،است و منظور از مسافت، خاصيتي از متحرك است كه در طول زمان

مانند (، كم )در حركت چرخشي(، وضع )در حركت انتقالي(تواند مكان  اين خاصيت مي
هاي  هريك از خاصيتترتيب، تغيير تدريجي  بدين؛باشد) مانند رنگ(و كيف ) رشد يك گياه

دانيم، چهار خاصيت  كه مي چنان. آيد شمار مي ي يك جسم، حركت در مسافت به يادشده
ي ارسطويي را شكل  گانه هاي ده از مقوله) الاجناس جنس عالي يا جنس (= بالا، چهار مقوله

داند و آن  روست كه صدرا حركت در مسافت را همان حركت در مقوله مي دهند؛ ازهمين مي
معناي حركت در مقوله اين است كه متحرك در هر آن، فردي از «: كند گونه معنا مي ا اينر

  ). 91 :ص،10(»]حظه داردغير از فردي كه قبل يا بعد از آن ل[ي موردنظر را دارا باشد  مقوله
اگر متحرك در هر آن، يك فرد : ساختوارد به اين مضمون توان ايرادي   ميبر اين معنا 

نهايت فرد آني متتالي   داشته باشد، اين امر مستلزم آن است كه در خارج بياز مسافت را
توانند تاليِ يكديگر  ولي آنات زمان نمي. ي موردنظر پديد آيد از مسافت يا مقوله) پياپي(=

اي از جنس خودشان در ميانشان  باشند، زيرا دو چيز هنگامي تاليِ يكديگرند كه واسطه
.  واسطه است،هرچند بسيار كوتاه، اي زماني و آنِ زمان، همواره بازهكه ميان د نباشد، درحالي

، يمدر نظر بگير» اتم زمان««را يك » اكنون«براي گريز از تتالي آنات اين است كه راه يك 
داراي مدت است، هرچند مدتي بسيار ) ترين جزء زمان  يا كوچك(كه اكنون يم يعني بگوي

  15.بسيار كوچك
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گويند  يازند و مي اي رفع تتالي آنات به زوجِ قوه و فعليت دست ميفيلسوفان مشايي بر
بودن يك صفت در يك متحرك در هر آن، يك فرد از مسافت را بالقوه دارد نه بالفعل؛ بالقوه

تواند  جسم، در تعبير ارسطويي، بدان معناست كه آن جسم صفت موردنظر را ندارد، اما مي
رود، درعوض، مشكل ديگري پيش  تتالي آنات از ميان ميبا اين تعبير، مشكل . داشته باشد

جسم موردنظر در حين حركت، هيچ فردي از مسافت را ندارد؛ صدرا براي : اينكهآيد،  مي
ترتيب، گرداند و بدين رفع مشكل يادشده، معناي بالقوه و بالفعل را به جمع و تفصيل بازمي

در فيلسوفان پيش از او، دانيم،  كه ميجا  آن تادهد كه دست مي از اين زوج بهتازه تفسيري 
 در مثلاً ،موجود «:زير راهنماي مناسبي در اين زمينه استي  قطعه. مشايي وجود ندارد

، در وسط حدود و مستمر است؛ همچنين اني در سياهي امري وحد]اشتدادي[حركت 
فرادي آني داراي فردي زماني، متصل، تدريجي و منطبق بر زمان حركت است و نيز داراي ا

است و ] بالقوه ليك نزديك به فعليت [=»بالقوة القريبة من الفعل«است كه وجودشان 
 وجود است كه مصداق خارجي دارد ويا  [ دانستي كه وجود بر ماهيت تقدم داردتر پيش

مطلقِ سياهي وجودي بالفعل دارد، ولي اين وجود  اينجا پس در. ] استيذهناعتبار ماهيت 
ها را كه  تواند از اين مفهوم در هر آن، نوع ديگري از سياهي  كه عقل مياي است گونه به

تر از وجودهاي آني  وجود براي سياهي، قوي اين... متمايز از هم و آني هستند، انتزاع نمايد
گونه كه وجود حيوان از وجود  همان. حيث كه مصداق براي انواع بسيار است اين است، از

ي معاني موجود در  ين حيث كه در ضمن وحدت خود، مصداق همهتر است، از اگياه قوي
 كه در  اي  گونه است، يعني معاني بالقوه  حكم سياهي شديد هم بدين... گياه است

به  اينجا معناي بالقوه و بالفعل در... شود شود، در آن هم پيدا مي هاي ضعيف پيدا مي سياهي
  .)86: ص، همان(» گردد جمع و تفصيل بازمي

و دركل، در (، صدرا نخست به اين مطلب اشاره دارد كه حركت در سياهي قطعهاين  در
داراي  «ديگر ازسويو » ، در وسط حدود و مستمرامري وحداني«ازسويي ) هر مسافتي

ترتيب يادآور حركت  كه اين دو عبارت بهآنجااست؛ از» فردي زماني، متصل، تدريجي
آيد كه  ستند، ممكن است اين تصور پيش ميمعناي قطع ه معناي توسط و حركت به به

پذيرد،  را ميانگاري   و چهاربعديانگاري  بعدي  تركيب سه،چيزصدرا درباب تداوم يك 
 پذيرد و حركت به  را ميانگاري  چهاربعديفقطگمان،  چنين نيست؛ صدرا، بيآنكه حال

معناي توسط، برخلاف    بهاما تفسير او از حركت. معناي قطع نيز مفهومي جز اين دربرندارد 
نيست؛ او هر حركتي را تا وقتي نايستد، داراي انگاري  بعدي و ميرداماد، سهسينا   ابنتفسير

ي يك جسم   باره يكوجودمعناي    به،داند و اين وحدت ذاتي، در وسط حدود و مستمر مي
  . رويداد نيستيا يك 
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بار با   زماني و اينيي اجزا نظريه بيان ديگري است از ، درحقيقت،بالاي  قطعهو اما 
يكي با نام فرد زماني كه وجودي متصل و تدريجي دارد؛ : معرفي دو مفهوم مرتبط با مسافت

دارد؛ منظور صدرا از عبارت »  القريبة من الفعلةبالقو«ديگري با نام فرد آني كه وجودي 
صورت   فرد زماني به در،دهد، اين است كه افراد آني مسافت كه خود شرح مي اخير، چنان

جمعي موجودند و از يكديگر تمايزي ندارند، اما با قطع فرد زماني در هر آنِ فرضي، يك فرد 
نزديك است، زيرا وجود جمعي  گرايي اين تفسير به ازلي. يابد آني از ديگر افراد آني تمايز مي

زمان  ي بي گونه  بهتمايز افراد آني در فرد زماني بدين معناست كه اين افراد همگي و بدون
  . موجودند
و تشكيك در انگاري  ي ي ديگر، پيوندي است كه صدرا در اين بحث ميان چهاربعد  نكته

اي است كه   حقيقت يگانه،؛ تشكيك در وجود بدين معناست كه وجودكند وجود برقرار مي
اولويت، لحاظ اي كه اين مصاديق به گونه گردد، به در خارج بر مصاديق گوناگون حمل مي

: ي صدرا گفتهاقدميت و شدت وجودي با يكديگر تفاوت دارند و اين بدان سبب است كه به
به كه نسبت[برخلاف ممكنات ... وجود در برخي موجودات مقتضي ذات آن موجود است«

حسب طبع از برخي ديگر پيشي دارد و  ، و در برخي ديگر به]وجود و عدم يك اقتضا دارند
وجود فرد زماني روشن است كه صدرا ). 43: ، ص9(» تر است تر و قوي امدر برخي ديگر، تم

ي   كه او از نظام تشكيك وجودي به نظريهدارداحتمال . داند تر ميرا از وجود افراد آني قوي
 نظام تشكيك ،نگاري  ا ي چهاربعدي  زماني رسيده باشد، اما نبايد تصور كرد كه لازمهياجزا

ي  مسألهامروز، انگاران   ي اصليِ چهاربعدي مسأله ديديم، تر شپيكه  چنان. وجودي است
  . كه هويت آن تغيير كندنآ بي تداوم يك چيز در زمان است، 

دارد كه هستي فعلي،  اين معنا را بيان ميباري، صدرا با معرفي فرد زماني و فرد آني، 
 به اين اعتبار، ازديد .نحو بسيط در خود داردهاي پيشين را به ي كمالات وجودي هستي همه

هاي پيشين يك جسم در هستي  ي هستي توان اتصال وجودي را حاضربودن همه صدرا، مي
هاي گذشته و آينده را  تمايز وجودي ميان جايگاههمچنين، اين امر، . شمار آورد  آن بهفعلي

با اين وجود اشتدادي همراه «: ر استگزير در اين زمينه روشني  قطعه .برد از ميان مي
وحدت و استمراري كه دارد، وجودي است كه در ذهن به تجدد پيشين و پسين تقسيم 

دهند و برخي  اند، برخي رخ مي ها رخ داده و داراي افرادي است كه برخي از آن شود مي
: ايم؛ اگر گفتيم ، راست گفته»واحد است«: را اگر گفتيم] اين وجود... [ديگر رخ خواهند داد

 راست ،از آغاز دگرگوني تا پايان آن باقي است: ر گفتيمايم؛ اگ  گفته، راست»متعدد است«
از  .)97-96: ، صص10(» ايم  راست گفته،در هر زمان حادث است: ايم؛ و اگر گفتيم گفته

را به اعتبارِ وجود اشتدادي  صدراتوان دريافت كه  ميهاي قبلي  قطعه  قطعه باتطبيق اين
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. داند و به اعتبارِ فرد آني مسافت، متعدد و حادث ميفرد زماني مسافت، واحد و باقي، 
ري از فرد آني دارد، اعتبار تيكه در نظام تشكيك وجودي او، فرد زماني وجود قوآنجااز

  .يك موجود استماندگاري وحدت و  ،راستين نزد او
، وضع، كم و مكاني ارسطويي  اگر چهار مقوله  كهكنيم اضافه ميدر تكميل اين بحث، 

مسافت حركت باشند، اين بدان معناست كه هريك از اين چهار مقوله داراي فرد  ،كيف
نكته آن است كه اين چهار مقوله هريك عرض هستند و به موضوع خود كه جوهر . اند زماني

حال اين پرسش مطرح است كه آيا . اين جوهر نيز چيزي جز جسم نيست. است نيازمندند
ما، داراي فرد زماني و تدريجي باشد، اما جوهري كه  رنگ يا گرمثلاًممكن است يك عرض، 

ديگر، آيا ممكن است يك عرض داراي بيان فرد زماني نداشته باشد؟ به،موضوع آن است
 زماني نداشته باشد؟ ازديد ي زماني باشد، اما جوهري كه موضوع آن است اجزاياجزا

تبعِ فرد ود داشته باشد، به چنين چيزي ناممكن است؛ فرد زمانيِ يك عرض، اگر وج،نگارنده
تبعِ  زماني باشد، بهيديگر، يك عرض اگر داراي اجزابيانزماني موضوع خود وجود دارد و به

حركت «برخي دلايلي كه صدرا براي .  زماني داردي زماني موضوع خود، اجزاياجزا
استوار ) يعني نسبت عرض با موضوع خود(دهد، بر همين مضمون  دست مي به» جوهري

 يك سنگ، يك درخت، يك مثلاً[هر شخص جسماني «: گويد كه مي آنجا مثلاً ؛است
مانند زمان، كم، وضع، ، ها هاي خود و يا برخي از آن ي ويژگي دستخوش تبدل همه] انسان

 عين آن ،وجهي ها تابع تبدل جوهر خود، بلكه از  تبدل اين ويژگي. است مكان و جز آن
ها و اوضاع، موجب تبدل وجود شخصي جوهر جسماني  پس تبدل مقادير و رنگ... است
تحليل، در اين . )113-112: صص، همان(»  همان حركت جوهري است،گردد و اين مي

نهد و تبدل در  داند، سپس گامي فراتر مي صدرا نخست تبدل اعراض را تابع تبدل جوهر مي
ي ميان عرض  ير، رابطهدر صورت اخ. آورد شمار مي اي عين تبدل جوهر به اعراض را از جنبه

ي عرضي را  توان قضاياي حركت در يك مقوله تر مي روشن ي  گونه تر است و بهو جوهر قوي
ويژه اين قضيه كه جوهر نيز مانند برخي  ي جوهر گسترش داد، به به حركت در مقوله

به اثبات همين كه در جايي  هاي عرضي، داراي فرد زماني و تدريجي است، چنان مقوله
حققناه في معنى كون الحركة في مقولة و أن أي المقولات يقع فيها  «:كند ه اشاره ميقضي

: همان، ص(» الحركة من إثبات فرد تدريجي الوجود لمقولة الكيف و الكم بل الجوهر أيضا
يعني ، ي موجودات ماند كه صدرا درمورد همه ترتيب، هيچ ترديدي باقي نمي  بدين).356
  .انگار است چهاربعدي، هاي اجسام و رويداد همه

در خارج  ،زمانحركت و مسافت، ازديد صدرا، كنيم كه  پايان، به اين نكته اشاره مي در
كه  شوند، چنان از ذهن يكي هستند و تنها در تحليل ذهني است كه از يكديگر جدا مي
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 و حركت و زمان، همگي به يك ،روي كه مسافت است  ازآن،بدان كه مسافت «:گويد مي
ها بر برخي ديگر، از عوارض خارجي نيست،  شدن برخي از آنو عارض. ود موجودندوج

ها حكمي  گذارد و براي هريك از اين ها تفاوت مي وليك عقل در تحليل ذهني ميان اين
» كيف«ي   مسافت، فردي از مقوله] دهد كه پس حكم مي. [دهد كه خاص خودشان است مي
نوشدن آن فرد و خروج آن از ، حركت] دهد كه  حكم ميو. [دو است  يا مانند اين» كم«يا 

 اتصال مسافت عيناً، اين معنا انتزاع عقلي است و اتصال حركتآنكه حال. قوه به فعل است
، يك نكته همان بحث وجود جمعي افراد مسافتدرمورد اتصال . )184: ، صهمان(» است

ي آن بحث   است كه دربارهدر فرد زماني مسافت) چه جوهر بگيريم چه عرض(آني مسافت 
 حركت در  واگر مسافت: گردد  مسافت مكاني بازمييي ديگر به اتصال اجزا اما نكته. كرديم

 يگفت كه اجزا و بدون هيچ قيدي سادگي بهتوان  پس نميباشند، خارج از ذهن يكي 
يل تحل.  حركت اجتماع در وجود ندارندي اجتماع در وجود دارند، اما اجزا،ي مكانمسافت

گونه كه اتصال مسافت مكاني را همبودي  درست در اين زمينه آن است كه بگوييم همان
، اعم از زماني يك موجودي يا اجزا، حركتي دارد، اتصال اجزا ها برقرار مي مكان زمان هم

  . دارد برقرار ميآن اجزاء زمان  بيرا همبودي  جسم و رويداد
  

  گيري نتيجه. 4
ي  مسأله براي حل ، زمانييي اجزا انگاري يا نظريه  چهاربعدي،معاصرزمان ي  در فلسفه

درون خود جسم    زمان به،در اين نظريه. تداوم هويت يك چيز در زمان مطرح شده است
كل يك جسم در يك توان گفت كه  ميصورت   دراين.هاي جسم شود نه ويژگي راه داده مي

ي زماني آن وجود دارد؛  يا يك مرحله وجود ندارد، بلكه تنها يك جزء زماني مفروضزمان 
يا مراحل (دلخواه به اجزاي زماني  توان به را مي) ي زماني يا مرحله(هر جزء زماني همچنين 

. ي زمانيِ خاص خود وجود دارد  تنها در بازه،تر بخش كرد كه هريك كوچك) زماني
زماني يك چيز در  يچگونه اتصال ميان اجزاكه انگاران در پاسخ به اين پرسش  چهاربعدي

ها  زمان آن بگويند كه اتصال اين اجزاء را همبودي بيتوانند  مي، ماند طول زمان پابرجا مي
كنند كه  گرايي پيروي مي انگاران اغلب از الگوي ازلي لحاظ، چهاربعدي بدين.دارد برقرار مي

در اين . دشوميانداز خداوند ترسيم  زماني يا چشم انداز بي برطبق آن، جهان از چشم
  . ها همانند دانست ها را با واقعيت مكان توان واقعيت زمان انداز، همچنين مي چشم

حركت «و » حركت به معناي قطع«صدرالمتألهين نيز با پشتيباني از مفاهيمي مانند 
البته او اين نظريه را براي  .پذيرد  زماني را مييي اجزا نظريهانگاري يا  ، چهاربعدي»جوهري

تحليل دو  صدرا. گيرد كار مي  مانند تكامل وجودي انسان به،ي الهي ل فلسفهحل مسائ
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پذيرد كه در ساحتي  در يك تحليل مي: داردموجود  زماني يك يي اتصال اجزا درباره
گونه   و بدينزمان دارند ي چيزها و رويدادها همبوديِ بي همهمحيط بر اين جهان مادي، 

اين تحليل به  .كند انداز خداوند ترسيم مي چشمهمان ا زماني ي انداز بي هان را از چشمج
 با معرفي افراد آني و فرد زماني مسافتاو در تحليل ديگر، گرايي بسيار نزديك است؛  ازلي

را ديدگاه ، اين )مسافت را چه عرض بگيريم چه جوهر، يا، چه رويداد بگيريم چه جسم(
صورت جمعي موجودند و از يكديگر  ه افراد آني مسافت در فرد زماني بكند كه مطرح مي

گرايي نزديك است، زيرا وجود جمعي افراد آني  به ازلي اي تا اندازهتمايزي ندارند، اين تفسير 
او همچنين . زمان موجودند ي بي گونه  در فرد زماني بدين معناست كه اين افراد همگي به

ه اعتبارِ فرد آني مسافت، متعدد را به اعتبارِ فرد زماني مسافت، واحد و باقي و بموجود يك 
تري از فرد ك وجودي صدرا، فرد زماني وجود قويكه در نظام تشكيآنجااز. داند و حادث مي

   .موجود استماندگاري يك وحدت و توان گفت كه اعتبار راستين نزد او،  آني دارد، مي
 

  ها يادداشت
ه  بصريحاًها،  نياز به ارزش راستي گزارهونتري درآورد تا بد صورت ساده توان اين تعريف را به مي. 1

، معتقد  انگليسي، فيلسوف معاصر(Robin Le Poidevin)اجسام ارتباط يابد؛ رابين لپويدوين 
كند اگر و تنها  يك جسم تغيير مي«: دهد دست مي است بيان زير همان معناي راسل از تغيير را به

در ). 16: ، ص14(» نداشته باشدآن را ماني ديگر اي داشته باشد كه در ز اگر در يك زمان ويژگي
  .كار گيريم دهيم همان تعريف راسل را به اين بحث ترجيح مي

در كتاب خود به نام ،  آمريكاييفيلسوف معاصر، (Theodor Sider)تئودور سايدر . 2
در فهرستي از فيلسوفان مشهور غرب  -» (Four-Dimensionalism) انگاري چهاربعدي«

ي   از نظريه)تر تر و بيش ي صحت كم با درجهيعني (كمابيش كه در برخي آثارشان ي پيشين ها سده
جاست به اين نكته اشاره كنيم  به). 3: ، ص22. نك(دهد،  اند، ارائه مي داري كرده  زماني جانبياجزا

 پردورانتيزم با نام زماني يي اجزا از نظريهگرايش بدان دارند كه كه امروزه فيلسوفان 
(perdurantism) با نام )  زماني ندارندي اجزا،يعني اين نظريه كه اجسام(ي رقيب آن  و از نظريه

    ).173: ، ص18. نك( ياد كنند (endurantism)اندورانتيزم 
3. Willard Quine                      4. Eternalism            5. Presentism 
6. John Ellis McTaggart           7. A series                8. B series. 

9. Michael Rea                         10. David Lewis. 
 جامع و اًروايت نسبت. برند  نام مي(Teseus ship)كشتي تسئوس  از اين چيستان اغلب با نام. 11

 ).98-91: صص، 18: (توان در مرجع زير پيدا كرد وار از اين چيستان را مي اي رياضي تااندازه

انگار، اما  گراست و هم چهاربعدي توان تئودور سايدر را مثال زد كه هم ازلي مورد ميدراين. 12
كه  ن چنا( زماني را با مشاهده و آزمايش اثبات كند يي اجزا تواند نظريه اعتراف دارد كه نمي
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، او بر اين باور است كه اين اين جودباو، ) خود را اثبات كنند،توانند از اين راه انگاران نيز نمي بعدي سه
 منطقي و فلسفي را بهتر از  هاي دست دهد و هم پارادكس تري از تغيير به نظريه هم تبيين مناسب

  ).244: ، ص23. نك(كند  ي رقيب حل مي نظريه
 است؛ او   از اين دسته،(D. H. Mellor)ملور . اچ. براي نمونه، ديي زمان معاصر،  در فلسفه. 13
 ياجزا) جان دار چه بي چه جان(اند، اما اجسام   زمانيياين باور است كه رويدادها داراي اجزابر 

  ).85: ، ص17. نك(زماني ندارند 
 ابن سيناست كه دهر را همراهي امر ثابت با امر متغير و منظور صدرا از بزرگان حكمت، احتمالاً. 14

 البته). 220:، ص1. نك(كند   ديگر معرفي ميسرمد را همراهي برخي امور ثابت به برخي امور ثابت
ي مطلب كه در ارتباط با باري  كند؛ دنباله در مرجع يادشده به همين معرفي ساده اكتفا ميسينا  ابن

  .يا صدرا آن را از جايي ديگر برگرفته است، تعالي است، يا تفسير شخصي صدراست
نباشند، شايد نتوان براي زمان اتم در   بعدترين جزء داراي يعني كوچك، اگر اجسام داراي اتم. 15

توان زمان را نيز در جهان خارج داراي اتم  نظر گرفت، اما چنانچه اجسام داراي اتم باشند، مي
ترين موجود  كشد تا سريع صورت كه بگوييم يك اتم زمان، زماني است كه طول مي ايندانست، به

  .را بپيمايد) ي اتم هيدروژن  هستهمثلاً(اي بعد ترين جسم دار ، پهناي كوچك) نورمثلاً(طبيعت 
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